
 

؟؟ب؟
 ؟دب الله محسن اراکی حضرت استاد آیت فرهنگتقریر درس خارج فقه 

 
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 چکیده
کم با   ی« اله   ات ی تلاوت آ » دارد: نخست   ی اصل   فه ی در جامعه چهار وظ   ی فرهنگ اسلام   ت ی تثب   ی برا   حاکم  با رفتار    د ی که حا

مؤثر است و از برکات آن گسترش آموزش قرآن    ی کردن فرهنگ قرآن   نه ی که در نهاد   ی را منعکس کند، اقدام   ی قرآن   ی و عملش معان 
ک است و    ت ی آموزش بدون ترب   را ی ز   « جامعه   ه ی و تزک   ت ی ترب »   وم در سراسر کشور بوده است. د   ان ی قار   ت ی و ترب  ناقص و خطرنا

فروش    ی برا   ها ی مار ی ب  ی عمد   جاد ی غرب مانند ا   ی علم  ی ها ت ی همانگونه که جنا   کند، ی علم در وجود آلوده مانند سم عمل م 
فراتر    ی ها ارزش   ن ی و همچن   ی دک از کو   ی الزام   ی شرع   ن ی شامل آموزش قوان   « ها و حکمت   ن ی آموزش قوان » . سوم  دهد ی دارو نشان م 

«  ها ی خوب   ج ی و ترو   ها ی زشت   ن یی تب » . چهارم  سازد ی نسل گذشته را ممکن م   ی ها از قانون مانند احترام به بزرگتران که انتقال ارزش 
کم  از عاد   ی کارها   ی زشت   د ی با   ت ی که حا و  که نما   ی آن خوددار   ی ساز ی بد را نشان داده  ها  در رسانه   ها ی زشت   ش ی کند، چرا 

رفتن   ن ی که موجب از ب  ی شکن قانون   ی ساز ی کرد و از عاد  ج ی را ترو   ها ی خوب  د ی در مقابل با  شود، ی فساد م  ی ساز ی عاد   ب موج 
هستند که    ی سالم اسلام   ی فرهنگ اجتماع   جاد ی ا   ی اصل   ی ها ه ی پا   فه ی چهار وظ   ن ی نمود. ا   ی ر ی جلوگ   شود، ی حرمت گناهان م 

 شوند.   یی شده و اجرا   ل ی به قانون تبد   د ی با 
                                  ***                                                                         ***                     *** 

 بحث درآمد
کم   اول    ، گفته شد که مطلب بود   ی فرهنگ اجتماع   ۀ در عرص   ت ی متقابل مردم و حاکم   ف ی بحث ما در وظا    ت ی نقش حا

که تو   ی اجتماع   ت ی فرهنگ و هو   ، ی فرهنگ اجتماع   ف ی تضع   ا ی   ت ی و تقو   ش ی دا ی در پ    ن ی ا   م ی گفت   داده شد،   ی حات ی ض است 
کم   ی نقش   صوص آنها انجام گرفته است. هم بحث در خ   ها ن ی که ا   کند ی داشته باشد، در چند عرصه جلوه م   د ی با   ت ی که حا

لیمی  مقرر   1404/   08  / 01 تاریخ  05 جلسه     مرتضی اسدیان لا

 1عنوان 

کم  فیوظا  ی فرهنگ اجتماع ۀدر عرص  تیحا
 قرآن  اتیمردم با آ ییآشنااول:  ۀوظیف ❖
 جامعه  هیدوم: پرورش و تزک  ۀفی وظ ❖
 هاو حکمت نیسوم: آموزش قوان ۀفی وظ ❖
 هایخوب جیها را نشان دادن و تروزشت یچهارم: زشت  ۀفی وظ ❖
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کم فیوظا  یفرهنگ اجتماع ۀدر عرص تیحا
کم   ی ف ی از وظا   ی ک ی ما امروز در    بحث  که حا ا   ا ی   ی فرهنگ اجتماع   ت ی در تقو   ت ی است  پ   جاد ی در  در    ی گاه   ا ی   ش ی دا ی و 

فرهنگ   جاد ی ا   ت، ی حاکم   ۀ ف ی وظ   ن ی بلکه نخست   ت، ی حاکم   ۀ ف ی وظ   ن ی تر ی اساس ، م ی کند. قبلاً عرض کرد  فا ی ا   تواند ی م  ف ی تضع 
موجود    نگ فره   ت ی تقو   ا ی سالم    ی اجتماع  غ   ف ی تضع   ا ی سالم  ا   رسالم ی فرهنگ  است.  و    است   ت ی حاکم   ۀ ف ی وظ   ن ی موجود 

 دارد.   فه ی وظ   ی و فرهنگ عموم   ی نسبت به فرهنگ اجتماع   ت ی حاکم 
 :  فرماید خداوند متعال می لذا  

لُو   ت ْ َ هُمْ ب  ن َ رَسُولأً مِن ْ ي  ي َِّ مَِّ
ي  الْأ ُ  ف ِ

َ عَث  ي  ب َ ِ ذ 
َّ
عَلَِّ >هُوَ الَ ُ هِمْ وَب  ن  كَِّ ز َ ُ هِ وَب  اب ِ َ ب  هِمْ ا  <   مُهُمُ عَلَن ْ كْمَه َ حِ

ْ
اب َ وَال َ  ؛ 1الْكِي 

  ی او را بر آنان بخواند و آنان را ]از آلودگ اتیتا آ  ختیاز خودشتتان برانگ  یامبریستتواد، پ  یمردم ب  انیاوستتت که در م
کتتاب و حکمتت بیو روح  یفکر  یهتا کنتد و بته آنتان  کشتتتتتتان  گمراه  نیاز ا  شیپ  نیقیو آنتان بته    اموزد،یت[ پتا  یدر 

 بودند.  یآشکار 

  ی فرهنگ اجتماع   ی الغا   ا ی   خ ی ترس   خ، ی ترس   ا ی   جاد ی در ا   ت ی مهم حاکم   ۀ ف ی به سه وظ   است،   ی جامع   یۀ آ   ی ل ی که خ   ه ی آ   ن ی ا 
کم اسلام   کند. اشاره می   ی ناسالم، نسبت به حا

 قرآن اتیمردم با آ  ییآشنا اول: ۀوظیف
کم اسلام   ف ی از وظا   ی ک ی  هِ<   است لذا   سالم   ی فرهنگ اجتماع   جاد ی ا   ی حا اب ِ َ ب  هِمْ ا  لُو عَلَن ْ ت ْ َ قرآن    ات ی با آ   د ی مردم را با   ی عن ی   >ب 

 همراه با عمل.   یی آشنا ساخت؛ آن هم آشنا 
هِ<   ن ی ا  اب ِ َ ب  هِمْ ا  لُو عَلَن ْ ت ْ َ  .بفهمد   را   ات ی آ   ی عمل کند تا معان باید با هم توأمان باشد به این معنا که    هم عمل   و   هم قرائت   ، ی عن ی   >ب 

 . باشد   ی قار   تواند ی م آدم فاسق هم    «، هم ی عل   قرأ ی »   زیرا در   فرق دارد   « قرأ ی با »   « تلو ی » بنابراین  
از طرف    ش، ی چهار سال پ  وسه ی سه، س  ودو ی س   ب ی الآن قر   ی عن ی ، ۷۰سال   ، ؟دب ی ما از طرف مقام معظم رهبر  ی وقت   ک ی 

مراکز استان را راه    ۀ جمع   ۀ کنفرانس ائم   ، ی در مراکش که شاه مراکش، ملک حسن، پدر شاه فعل   ی ا در کنگره   م ی اعزام شد   شان ی ا 
  شان ی کرده بودند، ا   دعوت تهران    ۀ جمع عنوان امام به   ؟دب ی جمعه بودم و از مقام معظم رهبر انداخته بود. آن وقت چون من امام 

  ی داده بود برا   ب ی که ترت   ی نهار   افت ی ض  ک ی . بعد در  ان ی رفتم. خلاصه مفصل است جر از طرف ایشان من  لذا  ن بروم،  گفتند م 
را فرستاد گفت: »ملک    ن ی نداشت. ا   شتر ی را که آن وقت حدود هفده هجده سال ب   ی شاه فعل   ن ی پسرش را فرستاد، هم   همانان، ی م 
 . با تو ملاقات کند«   خواهد ی م 

  ی ا قه ی دق   ست ی ربع ساعت، ب   ک ی   د ی آن شا   در قرآن را حفظ بود،    ۀ . هم م ی نکرده بودم. رفت   ی ملاقات خصوص من درخواست  
  ن ی حفظ نکرده که ا  ت ی وا و ر  ه ی آ   قدر ن ی ما ا  ش ی پ   ی آخوند  چ ی خواند، گفتم ه  ت ی قرآن خواند و روا  یۀ آ  نقدر ی ا   م، ی بود  وی که ما با 

گفتم: »نه،   ؟« ی : »از طرف من که سلام ابلاغ نکرد د م، آقا فرمودن . بعد که آمدم خدمت آقا گزارش داد است  حفظ کرده  ث ی خب 
 نکردم.   دا ی زدن پ فرصت حرف   ی ل ی خ   زد، ی اش او حرف م نگفتم.« همه   ی ز ی من چ 

 
 . 2جمعه:  ۀ  . سور 1
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؟...؟؟؟:؟پرسشگر؟
  ن ی ب د،  کر ی بود. صحبت که م   ب ی مسلط بر قرآن و اد   غ ی بل   ب ی خط   ک ی بود. انور سادات    طور ن ی انور سادات هم هم   :؟استاد؟
قال    د ی بگو حالا    نکه ی نه ا   ی عن ی   ، ی طور مزج . به آورد ی م را  از قرآن    ی بخش   ک ی   گفت ی ش با دو جمله، سه جمله که م ی ها صحبت 

  ن ی . ا کند ی بالقرآن، بلکه ضد قرآن عمل م   عمل ی لا   به این معنا که   فاسق است،   ، ی قار   ی گاه   بود؛ لذا   مسلط   قدر ن ی ا   ی الله تعال 
 . « قرأ ی است، »   ی خب قار 
هِ<   شود، ی که گفته م   « تلو ی اما »  اب ِ َ ب  ا  هِمْ  لُو عَلَن ْ ت ْ َ که  عن عملٍ   قرأها ی عن اعتقادٍ و    قرأها ی   ی عن ی   >ب  که  ، در واقع به این معنا  قرآن 

هِ< .  کند ی قرآن عمل م   ه ب   کند، ی با قرآن حرکت م   خواند، ی م  اب ِ َ ب  هِمْ ا  لُو عَلَن ْ ت ْ َ  . >ب 
؟...؟:؟؟پرسشگر؟
کم به تعب به این معنا    :؟استاد؟  است.   ی طور ن ی را در رفتار و عملش، ا   ی قرآن   ی منعکس کند معان   د ی با   شان ی ا   ر ی که حا

کم با  ی کار  ن ی اول   ن ی ا    ی ل ی خ  ؟دب ی و انصافاً مقام معظم رهبر   انجام دهد؛  ی فرهنگ اجتماع  خ ی ترس  ی برا  د ی است که حا
 داشتند. ما    ۀ در جامع   ی فرهنگ قرآن   خ ی ترس   ن ی در ا   ی نقش مؤثر 

 . م ی نداشت   و حسابی   درست   ی قار   ک ی   ا بزرگ، مثلاً اراک خودمان، م   ی شهرها   در ب ما  سابقاً قبل از انقلا   د ی آ ی م   ادم ی من  
غلط    ی گاه   ه ی آ   ک ی   در   ان، ی دو کلمه در م   ا ی   ان ی کلمه در م   ک ی از هر    خواندند، ی مجالس ختم قرآن م   در که    یی ها ی قار   ن ی ا 

نبودند درست بخوانند.   بلد  قرآن  بودند،    یی زا ی چ   ه ی داشتند.  بودند    اد ی خوانده  از    ی ها خانه   در گرفته  از پدرشان،  خودشان، 
ی هستند حافظ   و   ان ی ها، قار شهرستان   ۀ هم   اما در حال حاضر در مادرشان،     ن ی . ا شود ی م   دا ی پ   قرآن حافظ کل    چقدر   ، ان بسیار
و    ی فرهنگ اله   خ ی در ترس   ات ی تلاوت آ   بنابراین است،    ت ی حاکم   ف ی از وظا   ی ک ی   ن ی به هر حال ا   که   است   شان ی از برکات ا 

 . مؤثر است   ی ل ی خ ی  فرهنگ اسلام 

ورش و تزکدوم:  ۀ وظیف  جامعه  ه یپر
 . م ی داشته باش بدون پرورش    م ی تعل   م ی توان ی ما نم نکته مهم این است که  

  ی ول   و در هین حال که یک مطلب بسیار مهمی است است،    ی عدالت آموزش   مسألۀ   در زمان ما یکی از مباحث مطرح، 
آموزش مهم  عدالت  از  با   ، ی تر  باشد،  عادلانه  بخواهد  آموزش  تعل   د ی اگر  خود  اصلاً  باشد.  پرورش  با  پرورش،    م ی همراه  بدون 

نشاند؟ علم    ی در چه ظرف   د ی علم داشته باشد، علم را با   د ی با   ی حسب او است. کس به   ی چون عدل در هر کار ،  است   رعادلانه ی غ 
ک نشاند، در ظرف درست نشاند. ا   د ی را با    ؟ ی به چ   شود ی م   ل ی تبد   ن ی علم اگر در ظرف آلوده نشسته بشود، ا   ن ی در ظرف پا
 . کند می   را با علم او نابود   گران ی هم د   کند، ی علم را نابود م سم مهلک. هم خود صاحب   شود ی به سم، م   شود ی م   ل ی تبد 

ب   یی در رابطه با مسائل دارو   یی ها ت ی چه جنا   ها یی پا و ارو   ها یی کا ی آمر   ن ی ا   د ی دان ی شما نم  را  ی  ی ها ی مار ی کردند. چطور 
  ی ر ی شگ ی پ   ی داروها   ی حت  ا ی ی آن زمان داروها هم   شود، ی م  ع ی شا   ی مار ی ب   ک ی که    د ی ن ی ب ی ذا م ، ل اورند ی تا پول در ب   کنند ی م   جاد ی ا 

 اند. آماده کرده   آن را 
نمی  تاز کسی  ی  بیمار گر  ا شده، گوید  یافت  داروها   ه  سرعت  ش  ی چطور  این  به  کرد را  واکسن   د ی آماده  را ها و  آن  آماده    ی 

 د؟ ی ا ه کرد 
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را درست    ن ی ن ا ا خودش   ا ه ن ی ا   شود ی معلوم م ؛  د ی بخر   را از ما . تا کرونا پخش شد، گفتند واکسن  م ی د ی که ما د   یی کرونا   ن ی مثل هم 
  ع ی شا و ...    تب پرندگان   و   ور ی تب ط   بار ک ی . هرچند سال  کسب درآمد کنند ش واکسن گذاشته بودند که  ی ن هم برا ا کردند، خودش 

 . آماده است   آن   قبلش واکسن بینیم  می   شود، ی م 
    یی ا ی م ی ش   ی ها بمب   یا بمب اتم و کشتن صدها هزار نفر با بمب اتم و    کاربری   مسألۀ از    ر ی حالا غ ،  است   ی علم   ت ی جنا   ن ی ا 

 این بیماری ها نیز هست. 
؟...؟:؟؟پرسشگر؟
ظرف آلوده    ک ی کردند. علم که در    یی علم، تحت عنوان علم، چه کارها   ی ، تحت تابلو ها ی غرب   ی ات ی چه جنا   نکه ی ا   :؟استاد؟

. »چو دزد   ی ظلم و ستم و نابود   ی ابزار است برا   ن ی بدتر   قرار بگیرد،  کالا«. حالا ا   تر ده ی گز   د، ی با چراغ آ   ی بشر   م ی را از قد   ن ی برد 
 داشتند.    اج ی کنند، به چراغ احت   ی دزد   خواستند ی که م   ها چاره ی ب   م ی قد   ی مال دزدها   ن ی ا   گفتند، ی م 

 هاو حکمت نیآموزش قوانسوم:  ۀ وظیف
«  الناس   ی ما کُتِبَ عل »کتاب« آمده، مراد از کتاب » جا در قرآن  ک هر    ، کتاب و حکمت   ن ی ب   است   فرق بعدی اینکه    ۀ نکت 
ا است.   َ ن َ كِي  ي  مِي ِ لَاة َ كَان َث ْ عَلَي الْمُو ْ ن ََّ الصََّ ا >ا ِ ً ا<   ب  ً وب  لِكُمْ<   ؛ 1مَوْق ُ ي ْ ن َ مِن ْ ق َ ي  ِ ذ 

َّ
ث َ عَلَي الَ امُ كَمَا كُي ِ َ ي  كُمُ الصَِّ ث َ عَلَي ْ که  کتاب »   ؛ 2>كُي ِ  »

 در آن است. « که گفته، چرا لفظ کتاب؟ چون الزام  کُتِبَ قانون مکتوب. »   ، ی قانون، قانون اله   ی عن ی   شود ی گفته م 
  ی عن ی   «، هم ی کُتِبَ عل »   ند ی گو ی را م   ی آور باشد. قانون الزام است که الزام   قانون   ی وقت   شه ی در مباحثمان که قانون هم   م ی را گفت   ن ی ا 

 «. وَجَبَ «، » ثَبَتَ »   ی عن ی «  کَتَبَ . » « هم ی وَجَبَ عل است که »   ن ی ا   ی معن « به کُتِبَ » 
بدهند. بچه از همان دبستان، دوران    اد ی به مردم    د ی را با   ی الزام   ن ی قوان   لذا   ی اله   ن ی قوان یعنی همین    شود ی که گفته م   »کتاب« 

وارد    ی وقت .  رد ی بگ   اد ی   د ی با   را   متعارف   ی و در زندگ   ه ی وم ی مبتلابه    ی احکام شرع   رد، ی بگ   اد ی خود را    ی احکام شرع   د ی قبل از بلوغ با 
 . رد ی بگ   را   ش ا   روزه بتواند  و    بخواند   را   ازش نم بتواند    د ی با   شود ی بلوغ م   ۀ مرحل 

بدون    ا ها ر دارند دختربچه   ون ی . حالا آقا دادند ی ن م ا نش   ی روسر   آنها را با   دادند، ی ن م ا که نش را  ها  دختربچه   ون، ی ز ی تلو   در سابقاً  
 است.   ی کار غلط   ن ی . ا دهند ی ن م ا نش   ی روسر 

  ا ی بر اول   ن، ی حجاب بر والد   م ی اما تعل   ست، ی ساله حجاب واجب ن هفت یا    ساله مثلاً هشت   ۀ دختربچ بر    است که   درست 
 . باحجاب باشد   نکه ی ا   ی کنند برا   تش ی ترب   د ی با   و   را   ن ی بدهند ا   م ی تعل   د ی با   آنها   است؛   واجب 
تکلیف آن  فراتر از    ی ز ی چ   ، ی کن   ی ساز فرهنگ   ی خواه ی که م   یی شما   ف ی تکل   است لذا   ی ساز دستگاه فرهنگ   ون ی ز ی تلو 

 . ند باش   ده ی پوش   د ی با   ها دخترها و زن که    د ی ن بده ا نش   د ی با   و   ی کن   ی ساز فرهنگ   د ی با   دختربچه است و 
  ا توأمان ر   ی و عمل  ی است که حکمت نظر کسی  آن    م ی حک   و انسان   ستند ی ن   ی الزام   ی ها وقبح ها همه حسن ها و قبح حسن 
 . د داشته باش 

 
 . 1۰3نساء:    ۀ . سور 1
 . 183بقره:    ۀ . سور 2



؟درس؟خارج؟فقه؟  5؟؟؟........................................................................؟؟؟الله؟محسن؟اراکی؟دب؟آیت؟؟حضرت؟استاد؟؟فرهنگتقریر

هستند که فطرت بشر    یی ها وقبح حسن   که   ند ی گو ی متعارف م   ف ی است که در تعر   ی ن حکمت ا هم   ی و عمل   ی حکمت نظر 
  ص ی شرع تشخ   ، د ده ی نم   ص ی شخ نها را ت آ ظرافت    ن ی هم هست که فطرت با ا   یی ها وقبح حسن   ک ی   دهد، ی م   ص ی را تشخ   ها ن ی ا 

 . است   کرده   م ی تعل   و   داده 
، ی ب   ات ی با جزئ ،  د ی آ ی را خود شرع م  ها ن ی ا  دهد، ی م  ص ی تشخ   ی هم که عقل گاه   یی زها ی همان چ    شتر ی ب   ت ی با خصوص   شتر

هست مثلاً احترام    یی زها ی چ   ک ی .  کند ی م   م ی آنچه را که شارع تعل   رد ی بشر بهتر بپذ   نکه ی در ا   کند ی . فطرت کمک م د ده ی م   م ی تعل 
. معلوم ن بزرگ   ه ب    ی به واجب شرع   ل ی تبد از درجاتش چرا،    ی . در بعض د باش   ی واجب شرع   ک ی جا به هر شکلش  همه   در   ست ی تر
احترام    ی ا معن   بلکه   ست ی ن   ی فات ی کار تشر   ک ی تر  تر احترام بگذارند. احترام بزرگ به بزرگ   رند ی بگ   اد ی ها  بچه   مثلاً    نکه ی اما ا   ود، ش ی م 

ارزش   ی عن ی تر  بزرگ   به  ا   ۀ شد ت ی تثب   ی ها انتقال  به نسل بعد.  ارزش   ن ی نسل قبل  به نسل بعد  انتقال  از نسل قبل  از    ی ک ی ها 
 هر جامعه است.   ی مسائل فرهنگ   ن ی تر مهم 

 هاها را نشان دادن و ترویج خوبیچهارم: زشتی زشت ۀوظیف
 : م ی ما دو جامعه دار ؛  گذشته است   ی تراکم تجارب اجتماع   های فعلی  نسل 

   ؛ افته ی ادب   ۀ جامع   یا   مؤدب   ۀ جامع   . 1  
 . افته ی ن ادب   ۀ ا جامع ی   ی جوامع وحش .  2

ی خود را  دو پا    طور ن ی هم   ی گندگ به آن    ی ن. دانشجو ا دانشگاهش   ی حت   م، ی رفت ی ها م کلاس   در مثلاً    ، آن زمانی که غرب بودم 
جلو  کفشش  می   استاد   ی با  قرار  میز  جامع داد روی  جامعه،  چون  خب،  ای .  م   یی ها اون و    است   ی وحش   ه    خواستند ی که 

 .  الغا کردند عمد  به و  کردند،    ع ی را ضا   ی ادب   راث ی اون م   . چاره ی ب   مردم   ن ی سوءاستفاده کنند از ا 
ا  آرامش  نبا ی لذا  را  جامعه  کن   د ی ن  گاه د ی نگاه  من  زمانی ی گفتم.    ی .  اوا   ک  ما    ل ی اون  غرب  که  بود به  ما   م، ی رفته    فرزندان 

  ود ش ی بعد معلوم م   ، اینها وارد شود   به   ی خورده فشار   ه ی   یی جا   ه ی خورده    ه ی   د ی اند« گفتم: »صبر کن چقدر منظّم   ها ن ی : »ا گفتند ی م 
اعتصاب    ، ی شکل   ک ی را بردند بالا به    ن ی بنز   مت ی افتاد، عرض شود که ق   ی اتفاق   ی وقت   ک ی تا اینکه  اند«  چقدر منظم و مؤدب که  

کام   دارها ون ی کام   ن ی ا   ، کردند    در شد    جاد ی صف ا ،  کردند ی جا م جابه   کردند، ی که سوخت منتقل م   یی داراها ون ی و مخصوصاً 
برقرار کردند    ی انتظام   ی رو ی ن   ی کل   ها ن ی بنز پمپ در    شدند اصلاً   ار ناچ   نها ی ، تا ا کردند می با هم    یی دعواها   ه ی   ها، ن ی بنز پمپ   ن ی هم 

وشش سال«  ما چهل   ۀ .« گفتم: »جامع شه ی معلوم م   نجا ی ا   د، ی ن ی خورده بازدارند. گفتم: »بب   ه ی   گه، ی زدن به هم د که مردم را با از کتک 
  یکدیگر هنوز مردم با    اند، م ی تحر   در سال    ست ی سال، ب   ست ی ب   م ی وقت مثلاً گفت وشش سال نبود، اون چهل   م ی ت که رفت وق اون 

 . کنند ی کمک م   و به یکدیگر   کنند ی م   ی زندگ 
 است.   ی مؤدب   ۀ جامع   ذاته ی ف   ی ران ی ا   ۀ دارد. جامع   ی کهن   ار ی ادب بس   راث ی م   جامعۀ ما 

 . کنند نسل جوان به نسل قبل احترام نگذارد   ی است که کار   ن ی ا اثراتش  از    ی ک ی ،  ی فرهنگ   ۀ هجم   ن ی البته ا 
کردند برا   ی حرف مهم   ن ی ا  که چه  : »جوان، تو اگر  نکه ی و ا   ندازند ی جامعه جا ب   ن ی ا   در تمرد بر نسل قبل را    نکه ی ا   ی است 

گذشتگان    ۀ از تجرب   د ی اما با   د خودش باش   ی خودش برا بله  خودت باش.« خب،    ی خودت باش، برا   ، ی کن   ی زندگ   ی خواه ی م 
 . استفاده کند 
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کن   گفتم است؛    ی ارزش   میراثی که    است   ن ی ا تر  احترام به بزرگ   مسألۀ از نکات    ی ک ی  اما    کشد می   گار ی س   ید مثلاً پدر فرض 
و نه عادات    منتقل کند به نسل بعد   را   خودش   ی ها ی خوب   خواهد ی و لذا نسل قبل، دلش م   دهد فرزند سیگار بکشد؛ اجازه نمی 

 جامعه شد.   ن ی بود که به فرهنگ ا   یی ها انت ی از خ   د ی و نسل جد   م ی نسل قد   ن ی ب   ۀ رابط   دن ی بر   بد را لذا 
تحت عنوان  این جامعه    ت ی به جمع و  به فرهنگ   ی وشش سال چه کسان چهل   ن ی در طول ا   بررسی کنیم که   ی وقت  ک ی   د ی با 

 کردند.   انت ی خ   ی ش اجتماع تحت عنوان دان   ی خانوادگ   ی کردند. به زندگ   انت ی خ دانش و علم  
ما بود    ی اجتماع  های فرهنگ  ن ی تر از مقدس   ی ک ی   ن ی ا  حال اینکه ، مسخره کردند را عروس سرخانه، داماد سرخانه ها مدت 

وقت  م دختر    ی که  زندگ   ی چند سال   کرد، ی ازدواج  پدرومادرش  داماد  کرد ی م   ی با  را  .  زناشوئی  زندگی  یج  تدر به  ایشان  دختر  و 
اینها می  با  و  اخلاق  ند د ر کمی رشد    آموختند  بچه رند ی بگ   اد ی   ی زندگ   رند، ی بگ   اد ی ،  اگه  بچ .  شدند،  دوساله،    ساله، ک ی   ۀ دار 
 ند. بچه را اداره کن   ، ش کمکش کنند ساله سه 

، در حق   قت ی در حق   ست ی الآن مشکل مسکن ما مشکل مسکن ن    جاد ی جامعه ا   در است که    ی فرهنگ   ن ی مشکل ا   قت ی امر
 درحالیکه سنل در نسل اینگونه ازدواج کرده اند.   م ی ه د ی زن نم   تو   به   ی نداشته باش   ه ن ا تا خ   ویند گی م   ، کردند 

کند ما عمه    شخود   ۀ ان خ در    فرزندان ایشان   ۀ هم   ، اراک بودند   ن ی هم از محترم همسر ایشان  که    م ی داشت   ی ا خدا رحمت 
چند    ه ی   شد، ی وضعشون خوب م   کردند، ی م   دا ی کار پ   رفتند، ی سر کار م   گذشت، ی م که    ی خورده چند سال   ه ی کردند. بعد    ی عروس 

  ۀ در جامع را   ن ی خونه جدا. حالا کردندش »داماد سرخانه«، کردند »عروس سرخانه«. اصلاً ا   رفتند ی م   کردند، ی م   دا ی تا بچه هم پ 
 زشتش کردند. ما  

کهنه   ل ی خوب را تبد   ی زها ی چ  است. بزرگان فرهنگ، بزرگان علم،    ی مهم   ۀ مقول   ک ی   ن ی . ا کردند   و ضد فرهنگ   ی پرست به 
 مقوله.   ن ی به ا   د ی ما، برس   ۀ بزرگان دانش، دلسوزان جامع 

  مسألۀن  و تحت عنوا   ی شناس و روان   ی شناس وچند سال تحت عنوان جامعه چهل   ن ی در طول ا   یی ها انت ی چه خ   د ی ن ی بب 
 جامعه را آلوده کردند.   ن ی فرهنگ ا   قدر کردند، چ   یی ها انت ی چه خ   ، و   ی مسائل اقتصاد   دانم ی و نم   د ی کنترل موال 

 هد. بد را بد جلوه بد   داده و خوب را خوب جلوه  و موظف است که    د ی مت با و حک   که   ن ی خلاصه ا 
  ن ی ا ،  است   ی ساز ی عاد   که اینکار   ، د ی ه ن بد ا چون بد است نش   نکه ی . بد را نه ا است   دو شکل به  بد را بد جلوه دادن هم    ن ی ا 
،  د زشت باش   ی ها ت ی ن داد، ولو واقع ا نش را  هست    ه ن داد، هر چ ا جامعه را نش   ی ها ت ی اقع و   د ی غلط است که با   ۀ مقول   ک ی هم  
 ، در حالیکه این حرف، حرف غلطی است. ن داد ا نش   د ی با   را   ی زشت 

 .  د ن ن ک ی فرق م   گه ی دو مقوله با همد   ن ی ا ،  جا انداخت   د ی زشت را با   ی  زشت   نکته اینکه درست این است که 
کن   آن   به   کند ی م   ی کار خلاف   ی کس   ی قت مکروه است و   م، ی دار   ت ی در روا  کن   ، ی نگاه  که    ی تماشا  مقاومت  شاید به این دلیل 

 . شود ی م   ی ساز ی عاد   ، د ی ن ی بب   ی وقت   د کن ی م   ف ی انسان را در برابر کار خلاف ضع 
  ی ها صحنه   ن ی زشت و به ا   ی ها چهره   ن ی کردن به ا نگاه   ن ی ا   نکه ی خاطر ا   ی برا   ها مکروه است، به طاغوت   کردن گاه ن در شرع،  

 . بدهند ن  ا را نش   زشت   ی زشت این است که    بکنند،    د ی که با   ی گر ی کار د لذا  ،  د کن ی اثر م   در درون انسان   زشت 
:  گفت با کمال وقاحت    ؟« دهی می ن  ا را نش   ی بد   ۀ صحن   یک اعتراض کردند: »چرا    ها، لم ی ف   ن ی از ا   ی ک ی به کارگردان    ی وقت   ک ی 

 . غلطی است   حرف   ن ی ا   م؟« ی کار بکن جامعه است، چه   ی ها ت ی هم واقع   ها ن ی داد. ا ن  ا بد را نش   ی زها ی چ   د ی »با 
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گر  درست این است که  د؛ لکن  ن دا ا نش   د ی را با   ی زشت   ت ی هر واقع   وید گی م در واقع او   آن    ی ، زشت د وجود دار جامعه    در زشتی  ا
و جا    شود ن داده  ا زشت نش   ی طور   ننده، ی ب   یا   شنونده   ی صحنه برا   آن   که ی طور کرد، به   ح ی تقب و  ن داد  ا نش   مدام علم کرد و    د ی را نبا 

 . د هی ن بد ا خود زشت را نش   نکه ی نه ا   ؛ کند   دا ی از انزجار پ   ی نوع   ک ی ،  آن که اعراض کند از    د فت ی ب 
 . کرد   ج ی ترو   ی حت   د ی را با   ها ی ن داد. خوب ا را نش   ها ی خوب   د ی اتفاقاً با 

  ی کار فرهنگ   ی محورها   ن ی تر مهم   باً ی تقر   م، ی که ما گفت   ی ا چهار مقوله   ن ی است. ا   ت ی حاکم   ف ی از وظا   ن ی به هر حال، خلاصه ا 
کم   است   فرهنگ سالم انجام بدهد.   ک ی جا انداختن    ی برا   د ی با   ت ی که حا

 است.   ی اسلام   ۀ در جامع   ی سالم اسلام   ی فرهنگ اجتماع   ک ی   جاد ی ا های  ه ی پا مورد  چهار    ن ی ا 
 .  م ی ر ی گ ی م   ی پ   نده ی آ   ۀ هفت   شاءالله ان بحث را    ۀ ادام 

؟.....؟:؟؟پرسشگر؟
یم،  در اینجا به مباحث فرهنگی آن می ها را  بحث   ن ی ا   ۀ هم   :؟استاد؟ و قانون    شده به قانون    ل ی تبد   پس از پرداخت باید پرداز

 . گردد   یی اجرا عملیات  به    ل ی هم تبد 
ک  که قانون   ن ی ا   ی فرهنگ   ی خطرها   ن ی تر از خطرنا از زشت   شده   ی در جامعه عاد   ی شکن است  بر قانون  و    د فت ی ب   ی و تمرد 

 ، چه بخواهد چه نخواهد. د کار را بکن   ن ی که ا   ی است کس   کار ت ی جنا 
است که تجاهر    ن ی اش ا نکته     د، ی آ ی و از کبائر به شمار م   ذموم زشت است و م   ار ی اربس ی »تجاهر به فسق« در شرع ما بس   نکه ی ا 

زشتی و خلاف در جامعه است که مذموم    ی ساز ی عاد   ن ی نه، ا ،  ود مرتکب بش   ی خلاف   ک ی   ی که کس   ست ی ن   ن ی به فسق فقط ا 
 است. 

  ی فساد از زشت   ، خواهد افتاد   ی از زشت نخواهد بود و  زشت    ی دزد   ر گ ی شد، د   ی ساز ی عاد   ی کار خلاف ای  جامعه    در اگر  
 . د تخلف نکن   ن ی که ا   ی بگذار   ی انتظام   ی رو ی ن   ک ی   د ی با   ی هر کس   ی برا   گه ی . د د افت ی م   ی از زشت   ی کش ، آدم د افت ی م 

  ی کنند که: »ا   قش ی علناً رسماً تشو   شد، از زندان آزاد    ی زندان   ، مملکت از ملأ باشند   ک ی   ه ی مقامات عال   نکه ی به حال ا   ی وا 
ی  ازها ی ت از ام   ی ک ی که دارند،    ی با همان فسق   ها یی اروپا ؛ حتی  هم شرعاً حرام است و هم عرفاً   ن ی !« ا ی الله، تو کار خلاف کرد بارک 
، ی ها هم ز کار را بکنند. البته اون   ن ی دارند ا   ی سع  ، پایبند هستند   ن را ا است که قانون خودش   ن ی ا   اینان    کنند ی خلاف م   ی رک ی ز   ر

 د. افت ی و کم اتفاق م   است   هم زشت   آنها خود    ی علناً برخلاف قانون عمل کنند، برا اینکه  اما  
 

؟محمد؟؟؟محمد؟و؟آل؟؟؟ی؟الله؟عل؟؟؟ی؟و؟صل؟


